
10

ت
یا

دب
و ا

گ 
هن

فر

محبوبه عظیم زاده

 »خونه ای که توش قد کشیدیم« یک 

مرور
کتاب

قصه است که در دل خود هزار قصه 
دیگر دارد، هزار قصه ای که آقا و خانم 
ــراه دوازده بــچــه،  ــم ــه ه ک، ب ســوانــتــا
سال هایی که توی آن خانه کنار مزرعه 
زندگی می کردند، ساختند و خلقشان کردند، خانه ای 
بالای یک تپه، تهِ یک جاده، کنار یک رودخانه پرپیچ و خم 
و پرجوش وخروش، خانه ای که دوازده بچه یکی یکی 
توی آن به دنیا آمدند، قد کشیدند و بزرگ شدند، و یکی 
ستاره شناس شد، یکی راننده کامیون، یکی پرستار و ...، 
بچه هایی که هرسال، برای اینکه ببینند چقدر قدبلندتر 
شده اند، پدرومادر قدشان را روی یکی از دیوارهای خانه 
علامت می زدند، دیوارهایی که بچه ها رویش نقاشی 
ومادر دعوایشان می کردند، اما بعد  می کشیدند و پدر
آغوششان را بــرای پــنــاه دادن به آن هــا بــاز می کردند ، 
ومادری که حرف های مهم را توی اتاقی که پیانو  پدر
داشت به بچه ها می گفتند، بچه هایی که توی اتاقشان 
غرق قصه ها و کتاب ها می شدند، گاهی باهم حرف های 
ــرای چــیــدن مــیــز غــذا به  ــد و گــاهــی بـ یــواشــکــی مــی زدن

پدرومادرشان کمک می کردند.
»خونه ای که توش قد کشیدیم« شاید قصه خودمان 

باشد و خانه های قدیمی مان که حیاط داشت و درخت 
و گل و باغچه، که می شد از روی زمینش آسمان را تماشا 
کرد و می شد تویش دوید و می شد توی باغچه هایش 
دانه کاشت و منتظر جوانه زدنش ماند. »خونه ای که 
تــوش قــد کشیدیم« یــک قصه واقــعــی اســت، نــه از آن 
کــه وقتی می خوانیمشان آدم هــا و  قصه های واقــعــی 
شخصیت هایشان واقعی می شوند و جان می گیرند؛ 
کال واقعا توی خانه آقا و 

َ
واقعی است چون سوفی بل

ک و توی مزرعه شان و توی اتاق دوازده  خانم سوانتا
بچه قدم زده و بعد آن را نوشته است.

 zماجرای خانم و آقای سوانتاک و دوازده بچه

ســوفــی بــلــکــال تــصــویــرگــر کــتــاب هــای کـــودک اســت 
و نویسنده و عــاشــق اشــیــای قدیمی و فــرســوده و 
تعمیرشده . او عاشق این چیزهاست، چون معتقد 
است ردی از دست ها و قلب ها و ذهن ها بر آن ها باقی 
مانده. او باور دارد که شیئی ازاین قبیل حرف های 
گرچه جــورابــی باشد که  ــادی بــرای گفتن دارد، ا زی
بــارهــا رفــو شــده، یــا عروسکی چینی کــه یــک بــازوی 
چوبی دست ساز دارد. همین عشق و علاقه باعث 
شد سوفی یک مزرعه را که خانه ای ویرانه در دلش 
داشت خریداری کند و قدم به داخل آن بگذارد و از 
ک سر دربیاورد. او از برگ های  زندگی خانواده سوانتا
خشکیده، در قابلمه، کفشی با چرمی چغر، ارگ پر 
نقش ونگار اتاق نشیمن با پوسته های گردوی رویش، 
صفحه های تاخورده نت های چند آهنگ عاشقانه، 
روزنامه هایی که قیمت شیر رویشان نوشته شده، 
تقویمی که بر دیوار آویخته، از هیچ چیز نمی گذرد و 
خیلی زود متوجه می شود که باید دست به کار شود:
»همان جا و در همان زمان، به این باور رسیدم که باید 
این خانه روستایی را گرامی بدارم، گرچه بندبندش 

داشت از هم جدا می شد و تعمیرشدنی نبود، گرچه 
کــم نبودند  در آن روســتــا خانه هایی ازایــن دســت 
)چون، در این دنیای درحال تغییر، دامدارها یکی یکی 
گــاوهــایــشــان را می فروختند و از جنگ بقا دست 
گرچه چند ماه بعد قرار بود ماشین  می کشیدند(، 
ــ گردن درازش را   ـبا سروصدای بسیار حفاری بیاید و ـ
درازتر و آرواره های بازش را بازتر کند و تیرک های خانه 
را به نیش بکشد، دیوارها را پس بزند، ارگ اتاق نشیمن 
کشیر کند و همه خانه را سه متر زیر زمین  را خردوخا
دفن کند؛ اما، تا آن زمان برسد، باید داستان های 

خانه را جمع می کردم.«
ــراهــن  ــی ــاس عــــــروس، چـــنـــد پ ــبـ ــــک لـ ــوفــــی، از ی ســ
ــای  ــواری ه ــذدی ــاغ ــه دســـــت دوز، انــبــوهــی از ک ــان زن
به هم چسبیده، و صفحه های کپک زده کتاب های 
ک  مدرسه نکته هایی درباره فرزندان خانواده سوانتا
می فهمد و، در ادامه مسیر، بسیاری از نوادگان این 
خانواده را ملاقات می کند، و آن ها هم، با رویی گشاده 
و دستی باز، خاطرات و آلبوم ها و داستان هایشان را 
دراختیار او می گذارند. او حتی با بخشی از کشاورزان 
محلی سخن می گوید و در تحقیق و تفحص هایش، 
کنان این محله )بخشی از نیویورک(  به نخستین سا

هم می رسد.

 zنویسندگی و تصویرگری در کنار هم

اما آنچه این کتاب را به یک کتاب درخشان تبدیل 

که با یک زبان  کرده است فقط ماجرای آن نیست 
ســاده بــرای کودکان نوشته شــده؛ تصویرگری های 
ــ ـکــه بــاهــم مبتنی بر واقــعــیــت هــای همین  بــلــکــال ـ
خانه است و محفل گرم و جذاب و دوست داشتنی 
همین خانواده را عیان می کندــ روح بزرگ و سیالی 
که حتی می شود گفت  کلماتش بخشیده است  به 
جلوتر از کلمه هایش حرکت می کند. تصویرگری های 
او آسمانی است و رؤیایی و سرشار از احوال خوب، 
ک جانی دوباره بخشیده  که هم به خانواده سوانتا
و هم، با تورق کتاب و دیدن رنگ ولعاب آمیخته در 

آن، در جان مخاطب نفوذ می کند.
سوفی بلکال یک نویسنده و طراح استرالیایی 
است که درقامت یک نویسنده و یک تصویرگر 
آثار جذاب بسیاری دارد. به جز »خونه ای که 
توش قد کشیدیم«، »سلام و خداحافظ فانوس 

دریایی« و »بچه ها از کجا می آیند؟« هم از آثار مشهور 
کنون، برای تصویرگری بیش از پنجاه  اوست. او، تا
کتاب کودک، جوایز معتبر زیادی را از آنِ خود کرده 
کتاب مصور  است؛ ازاین میان، پنج جایزه بهترین 
»نیویورک تایمز« )ازجمله برای همین کتابِ »خونه ای 

که توش قد کشیدیم«( را می شود ذکر کرد.

»خونه ای که توش قد کشیدیم«، نویسنده و تصویرگر: 

سوفی بلکال، ترجمه ماهور الوند، نشر پرتقال، ۴۸ صفحه، 
۷۹هزار تومان.

فقه و زبان فارسی

وقتی از پیچیده نویسی می گوییم، باید دو 
یــا این  گرفت: نخست اینکه آ نکته را درنظر 
ع آن نوشته برمی گردد  پیچیدگی به موضو
که وقتی برخی  یا به نویسنده. طبیعی است 
نوشته ها مانند متن های فلسفی را می خوانیم، 
به دلیل پیچیدگی محتوا، با زبانی پیچیده هم 
روبــه رو می شویم. تا اینجای ماجرا چندان 
عجیب نیست، و این زبان نوش جان اهلش 
کمتر در این  که  کسی  کافی است  باشد. اما 
زمینه ها مطالعه دارد به برخی از این کتاب ها 
نگاهی بیندازد تا سخت نویسی و دشوارفهمی و 
فراوانی اصطلاحات عجیب و غریب آن سوهان 

روحش شود و جانش را بیازارد.
حال برمی گردیم به یک اصل کلی: مگر قــرار نیست زبــان ابزار 
گفت وگو باشد؟ مگر زبــان یکی از مؤلفه های مهم  مفاهمه و 
فرهنگ هر جامعه برای تبادل اندیشه های مختلف نیست و 
مگر قرار نیست دانش هایی مانند فقه ـ ـکه در این یادداشت 
کــاربــســت اجتماعی هــم داشــتــه بــاشــد و  مـــورد بحث مــاســت ــــ 
بایدها و نبایدهای شرعی را به زبانی ساده برای مردم بازگوید؟ 
آیا روان و ساده بودن مطالب در عین علمی و متقن بودن آن ها 
وظیفه نویسنده یک متن فقهی و گوینده آن نیست؟ آیا متون 
گی سادگی زبان برخوردارند؟ آیا  فقهی و رساله های عملیه از ویژ
یک پرسشگر عادی مسائل شرعی می تواند به سادگی و روانی 
پاسخ خود را از زبان یک روحانی بشنود، بدون اینکه با واژه ها 
و اصطلاحات تخصصی و فقهی روبه رو شود؟ سخن بر سرِ این 
که برابرهایی صددرصد فارسی جایگزین شود؛ منظور  نیست 
این است که واژه ها واژه هایی قابل فهم برای عموم باشد و درک 
گر بخواهم نمونه ای مثال بزنم، اینکه  اجتماعی آن ساده باشد. ا
بی گمان از بین سه واژه »دلیل ها«، »دلایل« و »ادله« واژه »ادله« 
نمی تواند در روابط اجتماعی زبان کاربست عمومی داشته باشد 
و باید صرفا برای مخاطب خاص به کار رود. کم از این واژه ها و، 
البته مهم تر، اصطلاحات تخصصی نداریم که هنگام مواجهه با 

عموم باید از به کار بردن آن ها پرهیز کرد.
که بسیاری از متون فقهی فارسی هم ـ ـکه فقط  گفته نماند  نا
مخاطب خاص و متخصص داردــ به دلیل تکیه بر منابع اولیه 
دینی، که عربی است، با انبوهی از واژه های عربی همراه است 
که در  کنم  که با فارسی معیار فاصله دارد. و نیز خاطرنشان 
 ـبه خصوص هرچه به گذشته تر  حوزه علوم و به ویژه علوم دینی ـ
برمی گردیم ــ زبــان عربی زبــان غالب جهان اســام بــوده است. 
ازایــن‎رو، گاه علما و نویسندگان آثارشان را ابتدا به زبان عربی 
کنون نیز این شیوه کمابیش وجود دارد(، سپس  می نوشتند )ا
این متون به فارسی ترجمه می شد. ضمن اینکه برای طلاب و 
دانش آموختگان حوزه های دینی تسلط به زبان عربی یک ضرورت 
است، به ویژه که متون پایه ای فقهی بزرگانی چون شیخ توسی، 
علامه حلی، آخوند خراسانی و شیخ انصاری به زبان عربی بوده 
و این موضوعات در نگارش ترجمه ها به فارسی و حتی نوشتن 
متون فارسی بی تأثیر نبوده و نیست. بنابراین، ما در این متون با 
فارسی نویسی و واژه های فارسی کمتری روبه روییم. برای نمونه، 

به این متن فارسی استناد می کنم:
»عموم فقها، برپایه حجیت ظواهر الفاظ، فتاواى مکتوب فقیه، 
به ویژه رساله عملیه او، را همانند فتواهاى شفاهى وى حجت 
و موجب اثبات تکلیف دینى برشمرده و شرط این حجیت را 
مصون بودن رساله از جعل و غلط و تحریف دانسته اند. مقلد 
م ىبایست به انطباق فتاواى موجود در رساله با فتواهاى مرجع 
خود اطمینان داشته باشد. این اطمینان با ملاحظه و تدقیق 
مرجع دینى یا افراد موردوثوق او در رساله و تأیید آن از جانب 

مرجع تقلید حاصل م ىشود.«
گیری زبان  البته، چنانچه نهضتی صورت پذیرد که در کنار فرا
عربی، که نیاز طلاب است، در نوشتن و ترجمه این متون فقهی 
گر مخاطب آن ها طلبه ها و روحانیان هستندــ   ـحتی ا به فارسی ـ
گی فارسی نویسی شود، برای پاسداری از  توجه بیشتری به ویژ

زبان فارسی کاری درخور و ستودنی خواهد بود.
که نخستین فرهنگ  شاید به واسطه همین دغدغه ها بــود 
ــعــه در  ــان شــی ــژوهـ ــه پـ ــقـ فــقــه شــیــعــی و نــخــســتــیــن تـــجـــربـــه فـ
زمینه فرهنگ نویسی توسط جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه 
قم زیرنظر مرحوم آیت ا... سیدمحمود هاشمی شاهرودی تدوین 
و تنظیم شد: فرهنگی شامل بیش از شش هزار از اصطلاحات و 

عناوین کاربردی فقهی.
تفاوتی که »فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام« با 
فرهنگ های پیش از خود مانند »مصطلحات الفقه « )آیت ا... علی 
« )محمدعلی  ــرة  لــمُــیَــسَّ لــفــقــهــیــه ا ا لــمــوســوعــة  مشکینی( و »ا
انصاری( دارد نگارش فارسی آن است و اینکه در آن کوشش شده 
است معادل یابی فارسی برای اصطلاحات و عناوین فقهی صورت 
که به ایــن فرهنگ داشــتــم، مشاهده  گیرد. با نگاهی اجمالی 
کردم که علاوه بر بسامد بیشتر واژه های فارسی در این فرهنگ، 
ساده نویسی برپایه ساختار و دستور زبان فارسی و جمله های 

کوتاه و روان در آن کاملا آشکار است.
این کوشش ها البته پیشینه هم دارد و، به دلیل نثر پیچیده 
رساله ها، روان‎سازی مدنظر قرار گرفته بود. ازاین رو، نخستین 
بار شیخ بهایی )درگذشته ۱۰۳۱ هجری قمری( رساله ای با عنوان 
»جامع عباسی« به فارسی ساده تألیف کرد که اقدامی برای فهم 
بهتر مردم بود. زبان آسان و نثر ب ىتکلف آن زمینه ساز نگارش 

متون فقهى فارسى به شمار م ىرود.
کتاب »نخبه« هم از مشهورترین رساله هاى عملیه است که به 
سبب داشتن نثر روان فارسى مشهور است. آیت ا... سیدابوالحسن 
اصفهانی )وفات ۱۳۶۵ هجری قمری( هم رساله ای به زبان فارسی 
به نام »ذخیرة الصالحین« منتشر کرد. رساله عملیه »جامع الفروع« 
آیت ا... بروجردى هم )با ویراستاری علی اصغر فقیهی(، افزون بر 

کوتاه نویسی، نثرى روان، به روز و قابل فهم براى همه دارد.
در پایان این نوشته بد نیست به این نکته اشاره کنم که، درحالی که 
برای به کار بردن اصطلاح »ویراستاری« در این حوزه مردد بودم، 
تیتر مقاله »ویراستاری رساله های عملیه امروزین« از ابوالفضل 
طریقه دار )در مقاله ای که در »شبکه اجتهاد« قابل مشاهده 
است( برایم خوشایند و جذاب بود که این چنین آغاز می شود: 
»حدود ۲۵ سال پیش از بیت مرحوم آیت ا... بهجت از من خواستند 
قسمتی از رساله عملیه آن عالم ربانی را ویرایش کنم. قبلا برای 
فهم احکام روزمره خود به رساله رجوع می کردم، ولی هیچ گاه به 

نثر و نگارش و جمله بندی های آن توجه نداشتم.«

منابع
»رساله عملیه« در »دانشنامه جهان اسلام«، نوشته فریده سعیدی. 

]مدخل[
»شبکه اجتهاد«. ]وبسایت[

ــه( «، زیــرنــظــر ســیــدمــحــمــود هاشمی  ــدم ــق »فــرهــنــگ فــقــه شــیــعــی )م

کتاب[ شاهرودی. ]
»مروری بر رساله های عملیه )۲(«، نوشته عباس یزدانی. ]مقاله[
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 درباره رمان »تربیت احساسات«، از مهم ترین آثار گوستاو فلوبر

تاریخچه یک نسل سرخورده
گــوســتــاو فلوبر )زاده ۱۲ دســامــبــر   | مجیدخاکپور

۱۸۲۱( در »تربیت احساسات« می خواست راوی 
ِ مردان هم نسل خودش در پاریسِ  زندگی و روزگار
نیمه های قرن نوزدهم باشد. او در نامه ای، در 
اشاره به آغاز کار برروی این اثر، نوشته است: »در 
ماهی که گذشت، سخت مشغول کار روی رمانی 
درباره آداب و رسوم زندگی مدرن بوده ام. ماجرای 
ــذرد. مــی خــواهــم  ــی گـ ــان در پــاریــس مـ رمــ
تاریخچه اخلاقی مردان هم نسلم را بنویسم: 
تاریخچه 'عاطفی' ]احساسات[ شاید واژه 

دقیق تری باشد.«]۱[
ــه او در ایــن  ک شــخــصــیــت هــایــی 
کــرده تحسین برانگیز  اثــر تصویر 
ــد. انـــــــحـــــــطـــــــاط و  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــیـ ــ نـ
نـــان نمودی  شکست خوردگی آ
کـــه در آن  اســــت از زمــــانــــه ای 
ــک  ــ ــردری ــ ــنـــد. »ف ــنـ ــی کـ ــی مـ ــدگـ زنـ
ــورو«، شخصیت اصــلــی رمـــان،  ــ م
مـــــدام درحــــــال از ایــــن شــاخــه 
ــت، نه  بــه آن شــاخــه پــریــدن اسـ
حقوق دان می شود، نه هنرمند، 
نه سیاست مدار، و نه هیچ چیز 

مهم دیگری؛ نه موفقیتی دارد و نه افتخاری، و 
درنهایت از اسب آرمان گرایی سقوط می کند و به 

میان مایگی و سازشکاری تن می دهد.
داســتــان از دوره انــحــطــاط و ضــعــف سلطنت 
ــاز مــی شــود و بــه انــقــاب، شکست انــقــاب، و  آغ
ناامیدی ختم می شود. »فلوبر با تردستی زندگی 
شخصیت هایش را به جهان سیاست و جهان 
سیاست را بــه زنــدگــی شخصیت هایش پیوند 
۲[ درآمــیــخــتــگــیِ جنبه های مختلف  مـــی زنـــد.«]
زندگی و زمانه را از نقاط قوت و قابل توجه این 
اثر دانسته اند: »سهم ویژه این اثر 
در تاریخ رمان در این است که 
توانسته است ایدئولوژی، وقایع 
ســیــاســی، انــگــیــزه هــای روانـــی، 
امیال جنسی، و سبک نوشتار 
را به هم مربوط کند و به صورت 

یک واحد بی خلل درآورد.«]۳[
ــد بـــرخـــی از مــهــم تــریــن  ــن ــان م
آثــار فلوبر، »عشق« نیز یکی از 
درون مایه های این اثر است 
که البته فــردریــک ـ ـکه در این 
بعُد شبیه خودِ فلوبر است ــ در 

کام است و شکست خورده. او عاشق  عشق نیز نا
زنی ثروتمند به نام »آرنــو« می شود و، نه تنها به 
وصال نمی رسد، که در انتها به شدت سرخورده 

هم می شود.
کرد،  فلوبر، وقتی »تربیت احساسات« را منتشر 
در اوج شهرت و محبوبیت بود، اما منتقدان در 
آن عصر روی خوشی به این اثر نشان ندادند و 
ایــن بی توجهی و نقدهای بی رحمانه فلوبر را 
برافروخت، تا جایی که او به یکی از دوستانش، 
ــاره اینکه چــرا عــامــه ایــن کــتــاب را بــه انــدازه  دربـ
»مادام بوواری« نپذیرفتند، چنین گفت: »خواننده 
کتاب هایی می خواهد که به توهم هایش دامن 
بزنند ]...[، در حالی که 'تربیت احساسات' عکس 

این کار را می کند.«]۴[
ثــر به فــارســی، همان  مهدی سحابی، مترجم ا
گی هایی که در زمان خلق رمان سبب پس زدن  ویژ
آن شد را دلیل اقبال به »تربیت احساسات« در 
دوران ما می داند. او در مقدمه اش بر ترجمه رمان 
نوشته است: »مهم ترین نتیجه انقلاب هایی که 
اروپای کهنه قرن نوزدهم را تکان داد، و یکی از 
بزرگ ترین آن ها انقلاب ۱۸۴۸ بوده است، نظم 
ــ بی نظمی ای بود  تازه یا ـ ـبه عبارت درست تر

کتابی  که در ادبیات این دوران شاید در هیچ 
به خوبی 'تربیت احساسات' بازتاب نیافته باشد. 
ر قانونمند فقط در  لبته بسیا یــن بی نظمیِ ا ا
ک، علمی  ساختار فنی کتاب و نگرش فلسفی شکا
کلینیکی واقعیت دوران  ــ  و ـ ـبه قول خود فلوبر
نهفته نیست، بلکه حتی در چگونگی زیست و 
کاروبار آدم هــای رمــان و محرکه های درونــی و 
اجتماعی شان، و همچنین حال و هوای زمانه 

هم آشکار است.«]۵[
بــر هــمــیــن اســاس و در هــمــیــن زمــیــنــه اســـت که 
ــان را از نخستین  قــهــرمــانــان فــلــوبــر در ایــن رمـ
نمونه های »ضدقهرمان« در ادبــیــات معاصر، 
کــتــاب او را سرچشمه رمـــان »نـــو« و »مـــدرن«  و 
دانسته اند، اثری که، به گفته تئودور دوبانویل، 
کاری می کند شاهکار که »همه رمان های امروزین 

از آن زاده شده است.«]۶[

منابع
]۱، ۲، ۳[ »گوستاو فلوبر«، نوشته لنارد جی. دیویس، 

ترجمه مینو مشیری، نشر نشانه.
۶[ مقدمه مهدی سحابی بر ترجمه اش از   ،۵  ،۴ [

»تربیت احساسات«، نشر مرکز.
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